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فوکوس
  116 ســال پیش، برابر با هفتم ماه می 1901 میلادی، گری کوپر، هنرپیشــه سرشــناس آمریکایی در لس‌آنجلس درگذشت. 
کوپر بیشــتر در فیلم‌های وســترن به ایفای نقش می‌پرداخــت. از معروفترین آثاری کــه او در آن‌ها بازی کرده اســت می‌توان به 

»ماجرای نیمروز«، »وداع با اسلحه« و »زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند« اشاره کرد.

رخداد
  آغاز قيام 5ساله مردم اســپانيا عليه ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه 

)1808 میلادی(
  نمایش نخستين گيرنده راديوی جهان توسط الكساندر پوپوف 

روس درشهر سن پترزبورگ )1895 میلادی(
  تسليم كامل ارتش آلمان نازی در برابر متفقين و پايان جنگ 

جهاني دوم در قاره اروپا )1945 میلادی(
  نخستین سفر یک پاپ به کشــوری ارتودوکس مذهب با سفر 

پاپ ژان پل دوم به رومانی )1999 میلادی( 
  آغاز به کار رسمی ولادیمیر پوتین به‌عنوان رئیس‌جمهوری روسیه )2000 میلادی(

  طلوع
  دیوید هیوم- فیلسوف اســکاتلندی و ازپیشروان مکتب تجربه‌گرایی 

)1711 میلادی(
  پیوتر ایلیچ چایکوفسکی- آهنگساز سرشناس روس 

)1840 میلادی(
  رابیندرانات تاگور- شــاعر، نویســنده، نقاش، 
آهنگساز هندی و نخستین آسیایی برنده جایزه نوبل 

ادبیات )1861 میلادی(
  ولادیسلاو ریمونت- رمان‌نویس لهستانی و برنده جایزه 

نوبل ادبیات ‌سال 1924 برای رمان دهقانان )1867 میلادی(

غروب
  آنتونیو ســالیری- نوازنده و موســیقیدان ونیــزی، از بزرگترین و 
تاثیرگذارترین معلمان موسیقی و استاد موســیقیدانانی چون: فرانتس 

شوبرت، لودویگ ون بتهون و فرانز لیست )1825 میلادی(
  کاســپار داوید فریدریش- نقاش منظره‌پرداز آلمانی، از 
پیشگامان جنبش رمانتیسیسم در اوایل قرن نوزدهم میلادی 

)1840 میلادی(
  مهرداد اوَِســتا- نویســنده و شــاعر معاصر، نویســنده 
 مجموعه شــعر کاروان رفته و تصحیح دیوان ســلمان ســاوجی 

)1370 خورشیدی(

 ]ایرج قادری، در دفتر شــخصی‌اش - دهه 50[ 5 ‌سال پیش، برابر با هفدهم اردیبهشت ‌ســال ۱۳۹۱ خورشــیدی، ایرج قادری، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و بازیگر سرشناس و قدیمی ســینمای ایران در ۷۷سالگی بر اثر سرطان ریه 
درگذشت. در کارنامه حرفه‌ای ایرج قادری کارگردانی ۴۱ فیلم، بازی در ۷۲ فیلم، تهیه‌ ۹ و تدوین یک فیلم دیده می‌شود.  

پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

کارگران و شعارهای خربزه عسلی!

مهدی مالمیر
روزنامه‌نگار

از کف‌رفتن جان 35 تــن ازکارگران معدنی در 
معدن زغال‌ســنگ »یورت« در استان گلستان، 
در اوج رقابت‌هــای انتخاباتــی؛ اگرچه »زهرغم 
بر جگر چاک چاک« چکاند امــا، این رویداد تلخ 
شــاید بتواند در رقابت‌های انتخاباتی به موضع 
کاندیداهای محترم ریاســت‌جمهوری درمورد 
وضع کارگران، کیفیت ســندیکاهای کارگری و 
قوانین کار و نظایر اینها صراحت بیشتری ببخشد. 
به عبارت بهتر، چه زمانی بهتر از زمان کنونی که 
از کف‌رفتن چند 10 تــن ازکارگران معدنی که با 
مشکلات گوناگونی از قبیل نداشتن بیمه منظم 
و عدم دریافت به موقع حقوق و مزایا و نداشــتن 
آموزش کافی دســت به گریبان بودنــد، بتواند 
بحث آموزش کارگران، بیمــه و ایمنی در محل 
کار را به موضوعی داغ بــرای بحث و مناظره بدل 
کند! و باز شــاید مرگ غمبار کارگرانی که محل 
کارشان به گور ابدی‌شــان بدل شد، این ضرورت 
را درکاندیداهای محترم پدید آورد که درمناظره‌ها 

به معضلات فراوان قشــر کارگر گوشــه چشمی 
ویژه نشــان دهند. کارگران ما امروز اگر از فلاکتِ 
بیکاری و شــرمندگیِ سر و همســر رها باشند، 
از نداشــتن بیمه‌های منظم و بــه تعویق‌افتادن 
دســتمزد و نظایر اینها در رنج و شکنجه هستند. 
سال‌هاست که ســندیکاهای کارگری با شرایط 
مطلوب فاصله اقیانوسی دارند و ازتوان استیفای 
حقوق کارگران رنجدیده برخوردار نیستند. قوانین 
کار نیز آنچنان بد نوشــته می‌شــود که نه فقط 
کارگران بلکه کارفرمایــان کوچک و بزرگ را نیز 
نقره داغ می‌کند و هم از این رو، بازنگری اساسی 
درقوانین کار می‌تواند یکی از اولویت‌ها درموضوع 
مشکلات کارگران باشد. کاندیدای محترمی که 
افتخارش داشــتن پدری کارگر اســت و خود را 
پرورش یافته، سفره حلال پدر کارگرش می‌داند، 
نمی‌تواند رنج کارگران را ببیند و ساکت بنشیند و 
دستی به کمک برنیاورد! و باز شاید یکی از نتایج 
حادثه‌ای که درمعدن گلستان رخ داد، این باشد 
که وعده‌های کودکانه برخی کاندیداهای محترم 
را مبنی بر پدیدآوردن میلیون‌ها شــغل بر آفتابِ 
واقعیت‌های ملموس افکند! کســی که یک‌شبه 
خواب‌نما شده و با یک حساب سرانگشتی شعار 
دوبرابرکردن فرصت‌های شــغلی را سر می‌دهد، 

شاید نمی‌داند که سیاســت، بازی سرگرم‌کننده 
»سودوکو« نیست! دم‌زدن از پدیدآوردن هرشغل 
نیازمند تفکر و برنامه‌ریزی و حساب و کتاب دقیق 
آماری ده‌ها متفکر و استراتژیســت و هماهنگی 
سیاست داخلی و خارجی و هزاران نکته باریک‌تر 
ازمویِ دیگر است! هرفرصت شغلی ابتدا محتاج 
آموزش صحیح، رونق اقتصادی، دیپلماسی فعال 
و پشــتیبانی‌کننده ازمنافع اقتصادی، کم‌کردن 
از خام‌فروشــی، هماهنگی کلیه قــوا، توجه به 
خصوصی‌سازی و دقایقی نظیر این‌هاست که نه از 
عهده قوه‌مجریه به تنهایی برمی‌آید و نه کار ‌2سال 
و ‌4سال است! که نه قوه‌مجریه رستم دستان است 
و نه اشــتغالزایی با طرح‌ها و شعارهای متناقص و 
به اصطلاح »خربزه عسلی« و فوری و فوتی‌شُدنی 
اســت! درحالی ‌که شــاغلان به‌ویــژه کارگران 
درکشور ما هنوز با شرایط قابل قبول فاصله دارند 
و خانواده‌هایشان با انواع و اقسام مشکلات روحی 
و جسمی درجدال نابرابر به سر می‌برند. ماجرای 
فروریزی معدن دراین یکی، دو روز گذشته شاید 
بتواند به نگاه ناظران نسبت به سخنان کاندیداها 
دقت بیشتری ببخشد و ازسوی دیگر کاندیداهای 
محترم را نیز نسبت به وعده‌های بزرگی که گه‌گاه 
به مردم می‌دهد، محتاط‌تر و دست به عصاتر کند! 

حرف روز

دانشمندی که از علمش سود برند، از ‌70هزار 
امام محمدباقر)ع(عابد بهتر است.

معلم عشق
معلمت همه شوخی و دلبری آموخت

جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت
غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم

که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت
تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین

به چین زلف تو‌اید به بتگری آموخت
هزار بلبل دستان سرای عاشق را

بباید از تو سخن گفتن دری آموخت
برفت رونق بازار آفتاب و قمر

از آن‌که ره به دکان تو مشتری آموخت
همه قبیله من عالمان دین بودند

مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
مرا به شاعری آموخت روزگار آن گه

که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت
مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من

وجود من ز میان تو لاغری آموخت
بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع

چنان بکند که صوفی قلندری آموخت
دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن

کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت
من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش

ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت
به خون خلق فروبرده پنجه کاین حناست

ندانمش که به قتل که شاطری آموخت
چنین بگریم از این پس که مرد بتواند

در آب دیده سعدی شناوری آموخت
سعدی

منزویِ رفیق‌باز!

از روزگار رفته 

صادق رضازاده|  تنها نشسته بود گوشه‌ای و روی 
مبلی خاکستری رنگ لم داده بود. سیگاری آتش زد 
و زیرسیگاری را به سمت خودش کشید. پسر جوانی 
که قد بلندی داشت و کوله‌ای روی دوش‌اش انداخته 
بود، وارد دفتر شــد. دفتری قدیمی با در و پنجره‌ای 
دود گرفته و یک دســت میز و صندلی و مبلی کهنه 
که سن‌شان شاید به بیشتر از 15 سال هم می‌رسید. 
خســته بودند. مثلِ صاحب این دفتر و دستک. تلخ 
بودند چون حرف‌هــای او. جایی حوالیِ میدان هفت 
تیر بود. پسر جوان که شغل‌اش روزنامه‌نگاری بود و 
برای دیدن و مصاحبه پیشِ آقای کارگردان می‌رفت 
دست‌هایش می‌لرزید اما نمی‌خواست که او متوجه 
این موضوع بشــود. با درســت کردن یقه‌ پیراهن و 
کشیدن دستی بر موهایش سعی کرد پنهانش کند. 
احتمالاً پسر موفق شــد. برای اولین بار بود که مرد 
را می‌دیــد. او را ایرج صدا می‌زدنــد. ایرج قادری که 
بعضی دوســتانِ نزدیکش به او ایرج خان می‌گفتند 

و بعضی‌ها هم ایرج جون صدایش می‌زدند. دوستان 
زیادی داشت. خوش مشــرب بود و اهل رفیق‌بازی. 
ایرج ســیگارش را که خاموش کــرد ناگهان صدایِ 
زنگ در آمد. در را باز کرد. دختربچه‌ای بود با موهای 
حنایی و چشمان سبز که وارد دفتر شد. به پسرِ جوانِ 
روزنامه‌نگار گفت که برود و برای خودش چای بریزد 
و با بیسکوئیت‌های رویِ میز از خودش پذیرایی کند 
و خودش مشــغول بازی کردن با دخترک شد. مدام 
قربان صدقــه‌اش می‌رفت و می‌مرد و زنده می‌شــد 
برایش. طبق معمول یقه پیراهنش تا سینه باز بود  و 
پیراهن سفید اتو کشیده‌ای در تن داشت که هرکس 
می‌تواند حدس بزند در قامت یــک مردِ خوش‌اندام 
می‌تواند چقدر جا افتاده باشد. همیشه هم چندنفری 
بودند که سن‌شــان از او کمتر بود و از شــیفتگان و 
ســینه چاکانش بودند که دور ســرش می‌گشتند. 
هم مراقبش بودند، هم شــاگردانش، هم دوستانش. 
اما هرچه بود همه‌شــان از او حســاب می‌بردند. اما 

ایرج خان دیگر اویِ ســابق نبود. روزبه‌روز منزوی‌تر 
می‌‌شد. او را یک چیزِ دهشتناک گرفته بود. بیماری‌ 
صعب‌العبور »اســمش را نبر« که خودش می‌گفت، 
یقه‌اش را گرفت به یکباره و زار و زندگی ایرج را نابود 
کرد. عصرها یکسری رفقا هستند که می‌دیدشان و 
شب هم صحبت‌های خانوادگی و بعضاً کاری. درباره‌ 
فیلمنامه حرف می‌زند. او حتی فکرش را هم نمی‌کرد 
که بخواهد این کاره شــود. ایرج دانشــجوی رشته 
داروســازی بود که درس و دانشگاه را رها کرد تا برود 
دنبال سینما. او به همان مراقبان، شاگردان، رفقا و آن 
پسرجوانِ روزنامه‌نگار می‌گفت: »روحاً آسایش ندارم. 
روحاً آزرده‌ام. می‌خواهم فیلم بسازم. فیلم خوب هم 
بســازم. می‌گویند نه نباید بسازی. ســالی یک دانه 
فیلم یا نهایتش دو تا... انگار صدقه می‌دهند که اجازه 

می‌دهند آدم فیلم بسازد.«
17 اردیبهشت )1391(، سالروز درگذشت 
ایرج قادری، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

 شما بنویسید  
ما منتشر می‌کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سیاســت‌های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس‌تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربیات شــخصی در حیطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می‌گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعالیت‌های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینی 
خود دعوت می‌کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایی مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــاح مطالب رســیده محفوظ 
می‌داند. مخاطبان به شــرط خدشــه‌دار 
نکردن ارزش‌های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه‌های خود - هرچند 
با سلایق دست‌اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعی و غیر طبیعی!

در پی پایان مهلت سومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند )با موضوع خاطرات 
سفر(، در چهارمین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگی صفحه آخر می‌خواهیم خاطره، 
نکته، داســتان و یا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبیعی و غیر طبیعی مثل سیل، 
زلزله، آتش ســوزی، تصادفــات جاده‌ای 
و... تجربــه کرده‌اید و فکــر می‌کنید برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
اســت، بنویسید و بفرســتید تا در همین 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنیم.
علاقه‌مندان به مشــارکت می‌بایست 
متن‌های خود )بین 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتی در صورت 
تایید محتوایی با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهی است اولویت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

انتشارات »جهان کتاب« را شاید بتوان به جزیره‌ای 
تشبیه کرد که در کنار شلوغی‌های خلیج و ساحل آنسو، 
کار خود را مشــتاقانه و همدلانه پی گرفته و از حواشی 
برخی اخبار نشــر نیز پرهیز کرده اســت. این ناشر با 
مدیریت مجید رهبانی، رویکردی ظریف پیش گرفته 
است. از چاپ آثار زیبا و نوستالژیک پرویز دوایی گرفته 
تا تألیف‌ترجمه‌های جذاب احمد اخوت و از آن‌سو انتشار 
چند کتاب در حوزه دانش و مســائل مرتبط با فیزیک 
زمان. در انتشار تمام این آثار نیز هوشمندی ناشر قابل 
پیگیری‌ست؛ توده‌ای مخاطب فرضی برای خود دارد که 
تلاش می‌کند آن‌ها را حفظ کند و ناگهان این طیف را با 
گسترش انتشار آثار بی‌مایه وسیع نکند. در این مسیر از 
دل نیز خرج کرده است چراکه هزینه‌های جاری چاپ 
انتشار مجموعه‌ای بزرگ و ماندنی چون »نقاب« را هیچ 
چیزی غیر از عشق و علاقه توجیه نمی‌کند. این مسأله 
درباره عبــاس آگاهی نیز صادق اســت؛ مترجمی که 
می‌تواند سراغ آثار بازاری برود به ترجمه کلاسیک‌های 
جنایی و کارآگاهی جهان همت گماشته و تا همین حالا 
قریب به 70 اثر ترجمه کرده. حتــی به عدد و رقم نیز 
چنین کاری شگرف است و جای تحسین و تکریم دارد، 
چه رســد با نثر روان و دقت نظری که آگاهی به خرج 

داده است. 

با این مقدمه »جهان کتاب« با 4 اثر دیگر از مجموعه 
»نقاب« به نمایشگاه کتاب آمده است: »پرواز بدون او« 
نوشته میشل بوسی، »مگره نزد فلاماندها« نوشته ژرژ 
سیمنون، »اغما« اثر فردریک دار و »نجس‌ها« نوشته 
پیی‌ر بوالو و توماس نارسژاک. اولین رمان یعنی »پرواز 
بدون او« درباره هواپیمای ایرباسی است که از استانبول 
عازم پاریس می‌شود اما در سانحه‌ای وحشتناک به کوه 
برخورد می‌کند. کاری بسیار پرتعلیق از میشل بوسی، 
نویسنده فرانســوی. رمان بعد، »مگره نزد فلاماندها«، 
ماجرای بازرس معروف ادبیــات کارآگاهی یعنی ژول 
مگره را دنبال می‌کند که این بار راهی مرز بلژیک شده 
تا دختری را که در رودخانه ناپدید شده بیابد. »اغما« در 
این میان به فیلمنامه‌نویس جوانی می‌پردازد که با قطار 
از فرانسه عازم آلمان شده است. در راه با دختری جوان و 
زیبا آشنا می‌شود اما هنوز آشنایی قوت نگرفته که کسی 
گویی او را از قطار به بیرون پرت می‌کند... »نجس‌ها« 
شاید در بین این رمان‌ها از مابقی سیاه‌تر باشد چون به 
دنیای انسان‌هایی می‌پردازد که در چشم طبقات بالاتر 
با عنوان »نجس‌ها« از آن‌ها یاد می‌شود. رمان در واقع 
خواننده را با دنیای کسانی آشنا می‌کند که برای ادامه 
زندگی شرافتمندانه به دنبال کار می‌گردند اما جامعه 

آن‌ها را به بدترین شکلی طرد می‌کند. 

ناشری خوش ‌ذوق و شوق


